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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

  

بحث راجع به دوران امر بین نسخ و تخصیص 
نظر من طور که بهاست، اگر در نظر آقایان باشد و این

رسد، بحث قبلی دربارۀ تخصیص عمومات می
قرآنیه به خبر واحد بود و چون مبنای حدیث و 
رجالی ما بر بنای وثاقت است و وثاقت، سیرۀ 
عقلائیۀ متعارفِ در بین عرف است و ما رادعی از 

ایم، بلکه تأیید آن ف شارع در ردّ این سیره ندیدهطر
هذا مسئله در عمومات کردیم، بناءًعلی  را مشاهده می

قرآنیه صورت دیگری از آنچه که مطرح شده است 
کنم و تحقیق کند. این مسئله را عرض میپیدا می

راجع به این قضیه را در تفسیر المیزان مرحوم علّامه 
تعالی  علیه ـ پیدا کنید. البته  طباطبائی ـ رضوان الله

نحو دیگری دربارۀ این مطلب مرحوم علّامه به
 کنم.اند که تفاوتش را حقیر عرض میبرخورد کرده

 معیارهای عرفی در عمل به کلام متکلم
طورکلی در عرف، میزان عملِ به کلام متکلم به
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براساس شخصیت آن متکلم و براساس ظهور و 
راساس اهمیت خود مورد نه تصریح در آن کلام و ب

زند و ناسخ یا متکلم و مطالب دیگر دور می
وحوش همین مبنا تخصیص کلام متکلم هم در حول

جریان دارد؛ یعنی وقتی که ناسخی و یا خاصی برای 
کلام مولا و یا هر متکلمی بیاید، عرف اوّلًا به آن 

کند، مخصِّص یعنی ناقل و حاکی مخصِّص نگاه می
کند، سوم به خود مخصِّص نظر می دوم به نحوۀ

اهمیت موضوع و چهارم به اهمیت آن مخاطب و 
وحوش آن هستند ]نظر مسائل دیگری که در حول

کند[ که خیلی ضروری نیستند؛ ولی این چهار می
مطلب محور برای عمل عرف به خاص و یا عمل 

 عرف به ناسخ است. 
م السّلاهذا یک وقت عامی از امام علیه  بناءًعلی
آنی است و ما وقت هم عام قر شود و یکوارد می

باید ببینیم که بین این دو چه فرقی است؟ و آیا امام 
السّلام در مقام بیان حکم واقع هستند یا فقط در علیه

مقام بیان حکم و اجمال و ابهام از واقع هستند؟ 
مسائل، دیگر خیلی دقیق و پیچیده و متشعّب به 
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است، راوی که روایتی را از شعب و متفرّع به فروع 
ای را از امام السّلام ]نقل کرده است[، مسئلهامام علیه

السلام پرسیده است، آیا امام نظر کلی نسبت به علیه
خصوصِ این سؤال نظر  آن جواب داشتند یا به

داشتند؟ این یک مسئله، که خود این قضیه محور 
 عنه است؛ یعنی شخصیت امامٌ ناقل و محور منقول

کند، که او چه السّلام و آن شخصی که نقل میعلیه
شخصی است. مسئلۀ دیگری که در اینجا وجود دارد 

هم این اهمیت و عدم اهمیت آن موضوع است ـ
ـ که یک وقت مسئله مهم است مثل  خیلی مهم است

وقت هم مسائل  مسائل مربوط به فروج و دماء، یک
لی فرق مربوط به نجاسات و طهارات است و این خی

کند. ما نباید قضایا و همۀ موارد حِلّ را یکی می
توانیم همۀ موارد وجوب را طور که نمیبدانیم، همان

یکی بدانیم و همۀ موارد حرمت را یکی بدانیم؛ حرام 
داریم تا حرام؛ لمس بدن نامحرم حرام است، زنای 
با او هم حرام است اما این حرام کجا آن حرام کجا؟! 

بیه حرام است، وطی با او هم حرام است، نگاه به اجن
نگاه به اجنبیه در نهایت تعزیر دارد اما وطی با او 
اعدام دارد، اینها همه باهم تفاوت دارند. در وجوب 
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طور است؛ وجوب مراتبی دارد. بنابراین هم همین
خود اهمیت آن موضوع یک محور مهم برای بحث 

 است.
رسیم طلب میبا توجه به این نکته، ما به این م 

نظر اِتقان و اِحکام بالاتر از آیات قرآن که از نقطه
های آیات، نظر تک حرفنداریم یعنی روی تک

است، روی استفادۀ صفت یا استفادۀ فعل، نظر است، 
در استفادۀ اسم فاعل یا استفادۀ فعل مضارع یا ماضی 
نظر است. یک طرف قضیه خداوند متعال است و 

و عمومات و اطلاقاتی که در  قرآنی که اعجاز است
این قرآن مبین آمده است. صحبت در این است که 

ای که ما با آن مبانی، آیات آیا با توجه به چنین مبانی
گیریم؛ کلام حق است، دخل و قرآن را درنظر می

تصرفی در کلام الهی وجود ندارد، آیات براساس 
شوند بلکه براساس یقین، ضبط ظنّ راوی بیان نمی

حفظ است، اشتباه راوی، فقاهت، عدالت و و 
گونه دخالتی افقهیت و اینها در بیان آیات هیچ

که ما در مورد روایات اینها را مدنظر ندارند. درحالی
دهیم؛ شما در دو روایت متعارض افقهیت قرار می
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دهید ولی یک راوی را بر راوی دیگر مدنظر قرار می
م است آیات طور نیست. آنچه که مسلّدر آیات این

یقیناً همین است که بر قلب پیغمبر اکرم صلّی الله 
علیه و آله و سلّم نازل شده است و مورد آیات 
مواردی است که در بیان حکم واقع هستند یعنی 

اند نه در مقام بیان آیات در مقام بیان حکم واقع آمده
اجماع. ما باید با توجه به اینها ببینیم که اگر خاص یا 

ای برای این آیات از روایات آمد چه معاملهناسخی 
با آن انجام بدهیم؟ طبعاً این مسئله در بحث سیرۀ 

رود. اگر فرض کنید که مولایی مثل عقلائیۀ عرفیه می
خداوند متعال روی زمین بیاید و مطلبی را بیان کند 
و یک فرد عادی هم بیاید یک خاصی را بیان کند ما 

ن مورد تصمیم بگیریم و توانیم دربارۀ ایچگونه می
باید چه موضعی نسبت به این قضیه اتخاذ کنیم؟ 
شکی نیست که ما در اینجا ناقل ناسخ یا ناقل 

دهیم و اهمیت موضوع مخصِّص را مدّنظر قرار می
 کنیم. سنجیم و بعد قضاوت میرا می

دیدگاه علامه طباطبایی دربارۀ تخصیص 
 قرآن با روایت

رضوان الله تعالی  ائی ـ نظر مرحوم علّامه طباطب
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توانیم در اینجا با اخبار علیه ـ بر این است که ما نمی
 1آحاد آیات قرآن را تخصیص بزنیم یا نسخ کنیم

البته ایشان در مورد نسخ این مطلب را ندارند اما  ـ
در مورد تخصیص دارند، نسخ یک مبنایی دارد که 

کنیم این قضیه در بحثی که حالا عرض می
که ـ بلکه درصورتی آیدهیم شروع کنیم میخوامی

توانیم آیات را خبر متواتر باشد، در آنجا می
تخصیص بزنیم یا فرض کنید که آیات را تعمیم 

 بدهیم؛ آیات زیادی داریم:
أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى   ٓ  أَجِدُ فِي مَا ٓ  ﴿قُل لَّا

ا ٓ  دَم ٓ  ةً أَوتَٓ  أَن يَكُونَ مَي ٓ  إِلَّا ۥ عَمُهُ ٓ  يَط ٓ  طَاعِم
 ٓ  سٌ أَوٓ  رِج ۥفَإِنَّهُ  ٓ  مَ خِنزِيرٓ  لَح ٓ  فُوحًا أَوٓ  مَّس
رَ ٓ  طُرَّ غَيٓ  فَمَنِ ٱض ۦرِ ٱللَهِ بِهٓ  قًا أُهِلَّ لِغَيٓ  فِس
 2﴾.ٓ  رَّحِيم ٓ  فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُور ٓ  وَلَا عَاد ٓ  بَاغ

                              
 .210، ص 2حاشیة على کفایة الأصول، ج   1
 :62، ص 8، ج . امام شناسی145( آیه 6سوره انعام )  2
كنم در آنچه به سوى من وحى شده است چيز بگو اى پيغمبر! من پيدا نمى»

حرامى را بر هر خورنده كه بوده باشد مگر آنكه مردار باشد، يا خون ريخته 
ـ و يا  ـ چون گوشت خوك پليد است شده، و يا گوشت خوك بوده باشد

خدا ذبح كرده باشند،  اينكه ذبيحه فسق و بيرون از رويه باشد كه براى غير
و نام غير خدا بر آن برده باشند. پس كسى كه در ضرورت افتد و ميل به 
خوردن آن نداشته باشد و از حد تجاوز نكند، خداوند تو آمرزنده و مهربان 
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چند مورد در اینجا آمده است و آیات را در اینجا 
اند که این عمومات اند و بعد آیاتی آمدهمثال آورده

صورت موارد دیگری نقل اند و بهرا تخصیص زده
همه محرمات کردند و موارد دیگری هست. ما این
دار یا حیوانات، داریم؛ فرض کنید که ماهی غیر فلس
ذلک، اینها همه سباع، ذئب و نجاسات و امثال

مخصِّصات هستند. ﴿لّا اَجِدُ﴾ بیان عام است و باید 
در اینجا روشن شود که معنای آن چیست. 

 درهرصورت این عام است.
نظر ایشان در اینجا بر این است که ما فقط 

توانیم این عمومات را با اخبار متواتر تخصیص می
 1.تواند ملاک باشدبزنیم اما خبر واحد در اینجا نمی

البته شاید برگشت نظر ایشان هم به همان عرض 
خواهند وثاقت را در اینجا ما است که ایشان هم می
خواهند بفرمایند که وقتی مورد نظر قرار بدهند و می

السّلام یک خبر، متواتر شد قطعاً این خبر از امام علیه
صادر شده است و لاشک در اینکه کلام امام 

ر حجّیت و دلالت مانند آیات نظالسّلام از نقطهعلیه

                              
 «است.

 .210، ص 2حاشیة على کفایة الأصول، ج   1
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طور که آیات قرآن از قرآنی است؛ یعنی همان
نظر حجّیت و دلالت تام است و ظهورات و نقطه

طور تصریحات آن برای انسان حجت است، همین
نظر حجّیت و دلالت السّلام از نقطهکلام امام علیه

بلاشک و لاشبهه مثل آیات قرآنی است؛ بنابراین اگر 
السّلام تخصیصی اً و مشافهةً از امام علیهانسان شخص

را نسبت به آیات شنید، آیا این خاص حجت است 
یا نه؟ قطعاً حجت است چون مشافهةً بوده است. 
مثل موردی که از خود آیات قرآن تخصیصی برای 

کند یعنی عام و خاص آیه آمده باشد، هیچ فرقی نمی
ل به عام اند و قبل از وقت عمهردو مقترناً نازل شده

گویند که این تخصیص آن خاص آمده است، می
طور است. السّلام هم همیناست. ]کلام[ امام علیه

واسطه از صحبت در این است که انسان کلامی را به
شود که آیا همان امام بشنود، اشکال در اینجا پیدا می
ای السّلام مسئلهوثاقتی که انسان شخصاً از امام علیه

واسطه مان وثاقت آیا در این مورد که بهشنود هرا می
 شنود هست یا نه؟می

شدن آیات و روایات در ظرف لحاظ
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 صدور آنها
یک نکته در اینجا قابل اهمیت است و آن اینکه 

ـ ما باید آیات قرآن را  که عرض شدطوریهمان ـ
در ظرف نزول آیات و حجّیت و وثاقت خود آیات 

السّلام را هم باید در روایات ائمه علیهم. لحاظ کنیم
هذا اگر بالواسطه بناءًعلی . ظرف خودشان لحاظ کنیم

السّلام بشنویم بعد خبری مخالف خبری از امام علیه
کنیم، عنوان عام و خاص عمل میبا آن بشنویم، به

طوری که خبر اوّل برای ما حجت است، چون همان
چون این حجّیت [. خبر دوم هم حجت است]

طور که در مورد واجبات و مانمحدود است، ه
محرمات قائل به رتبه هستیم، در مورد نفس حجّیت 
هم قائل به رتبه هستیم؛ وقتی که یک خبر را از راوی 

آورد شنویم برای ما یک حدی از حجّیت بار میمی
بنابراین . هم در همین حد استو خبر مخالف، آن

 کدام بر همدیگر ترجیح ندارند، ترجیح فقط بههیچ
شود، آن روایتی که دلالتش اقوی  است دلالت می

کند اما آیا در مورد آیات و خبر ترجیح پیدا می
قطعاً ! طور است؟بالواسطه از امام هم قضیه همین

ای را در مورد آیات اگر ما آیه. طور نیستاین
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لِدُواْ كُلَّ ٓ  ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجمثال از بابمن
بعد ﴿ٱلزَّانِي لَا   1﴾ٓ  دَةٓ  ا مِاْئَةَ جَلهُمَ ٓ  مِّن ٓ  وَ حِد

 ٓ  وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا ٓ  رِكَةٓ  مُش ٓ  يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَو
وَحُرِّمَ ذَ لِكَ عَلَى  ٓ  رِكٓ  مُش ٓ  إِلَّا زَانٍ أَو

ای در اینجا آمد و وقت اگر آیهآن 2مِنِينَ﴾ٓ  مُؤٓ  ٱل
تخصیص زد یا فرض کنید که نسخ کرد بر اینکه 

ذلک؛ توانند با زانیه نکاح کنند و امثالمؤمنین هم می
تواند این حکم کلی را با توجه به آیا این خبر می

تواند چنین موقعیت و استحکام بردارد یا اینکه نمی
این کار را انجام بدهد؟! ما باید در اینجا همان قاعده 
را پیاده کنیم بر اینکه باید ببینیم این وثاقتی که ما الآن 
برای ردعیت و مانعیت لازم داریم تا چه حد است؟ 

بصیر است، یک شخص مثال یک شخص أبیبابمن
عمیر است و موضع هم موضع مثل محمد بن أبی

بصیر، محمد بن مهمی است فرض کنید که أبی
عمیر و اَبان و اینها با توجه به اهمیت چنین أبی

دهند که وقت به خودشان اجازه نمیموضعی هیچ

                              
 :411، ص 10. مطلع انوار، ج 2( آیه 24سوره نور )  1
 «زنان زناكار و مردان زناكار را بايد يكصد تازيانه بزنيد. هريك از»
 .3( آیه 24سوره نور )  2
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ی را که مخالف با نص صریح قرآن است پخش خبر
کنیم، این کنند. این وثاقتی که ما در آنها احساس می

به آنها فکر طور راجعدهد که ]ایناجازه را به ما می
کنیم که[ آنها قطعاً در بیان چنین خبری یقین داشتند 

اند، قضیۀ طهارت و نجاست نیست که که نقل کرده
الا یک یا دو دفعه فرض کنید شخص بگوید که ح

شود؛ نه، مسئله مسئلۀ مخالفت کشیم تمام میآب می
با صریح آیه است؛ کدام راوی به خودش اجازه 

دهد که خبری را مخالف با نصّ آیه نقل کند می
که یقین نداشته باشد؟! این خیلی بعید است درحالی

تا اینکه فرض کنید یک راوی هست که عادل و 
توانیم کند، ابداً ما نمیل میخوب است و خبری را نق

قبول کنیم یک راوی که آدم خوبی است، ]خبر 
خاصی را مخالف با[ آیۀ قرآن که برای ما یقیناً عام 
است و حجیّتش قطعی است، بیان کند، ما در اینجا 

 باید به راوی نگاه کنیم. این یک مورد.
 تلمیذ: این وثاقت است دیگر؟
  استاد: بله، مسئلۀ وثاقت است.

 تردید درتحصیل وثاقت با تواتر معنوی 
ـ  وقت مرحوم علّامه ـ رضوان الله تعالی  علیهآن
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اند که در تواتر، اند. گفتهدر اینجا قائل به تواتر شده
شود؛ یعنی ما در تواتر آن وثاقت برای ما تحصیل می

السّلام این مطلب را فرموده یقین داریم که امام علیه
 است. 

السّلام که مطلبی را فرموده است، هآیا امام علی
کنند؟! معنا میبه کنند یا نقل متواترین نقل به لفظ می

لفظ کنند به اینجا جای بحث است، اگر بخواهند نقل 
ایم، مثل این است که خودمان این را از امام شنیده

کند. حالا اگر قدری هم کوتاه بیاییم و فرقی نمی
را که قطعاً در فهم  ذلکخصوصیات مجلس و امثال

ها دخیل هستند را کنار بگذاریم، مراد و این حرف
السّلام نقل درهرصورت عین این عبارت از امام علیه

شده است، در این یقین هم داریم و در اینجا هم 
توانیم حرفی بزنیم. اما اگر تواتر، تواتر معنوی بود می

د گوید، یکی مبتدا را بعکه یکی مبتدا را اوّل می
و یکی وصف آورد گوید، یکی وصف را اوّل میمی

طور که خیلی از تواترها تواتر گوید، همانرا بعد می
معنوی هستند و تواتر لفظی نیستند، آیا در این 

توانیم به این خبر متواتر اعتماد کنیم و صورت ما می
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اند؟! السّلام را رساندهبگوییم که اینها منظور امام علیه
السّلام ن تواتری منظور امام علیهچطور با چنی

رسد؟! یک وقت مسئله، مسئلۀ مهمی نیست و می
السّلام در فهمد که منظور امام علیهانسان از تواتر می

وقت مورد، مورد خیلی مهمی  اینجا چیست؛ اما یک
است و در موردی که خیلی مهم باشد ]چطور 

ی جایتوانیم این کار را انجام دهیم؟![ این همانمی
 کنیم.است که ما در اینجا عرض می

تفصیل در تخصیص بین خبر واحد و خبر 
 متواتر 

اند در مورد تواتر، اصلًا قضیه مرحوم علّامه آمده
اند که اند در مورد احکام و اعتقادات و گفتهرا برده

توانید اگر در مورد احکام باشد، با خبر واحد هم می
ر در مسائل آیات قرآن را تخصیص بزنید؛ اما اگ

 اعتقادی باشد آنجا دیگر نیاز به تواتر داریم.
...البته وثاقت روایت، حاکی و محکی است. 
معیار این است یعنی ما در مورد هردو قضیه این 

گوییم؛ یعنی وقتی که بحث را به وثاقت مسئله را می
گیرد؛ یکی بریم، وثاقت هر دو مطلب را دربرمیمی

منقول، باید هردو در این وثاقتِ سند و دوم وثاقتِ 
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قضیه لحاظ شوند. ما در مورد احکام خیلی مشکل 
گوید: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي نداریم فرض کنید که می

﴾ این ٓ  دَةٓ  هُمَا مِاْئَةَ جَلٓ  مِّن ٓ  لِدُواْ كُلَّ وَ حِدٓ  فَٱج
﴾ خیلی مهم نیست، یعنی فرض ٓ  دَةٓ  ﴿مِاْئَةَ جَل

السّلام نقل کرد که کنید که شخصی آمد از امام علیه
﴾ در زمان رسول خدا صلّی الله ٓ  دَةٓ  ﴿مِاْئَةَ جَل

علیه و آله و سلّم بود و بعد از زمان رسول خدا به 
رسید. این خیلی مسئلۀ  ثمانون جلدةهشتاد جلدة یا 
خاطر اینکه حکم ظاهر است و دیگر مهمی نیست؛ به

غموضی در تلقّی معنا ندارد که حالا فرض کنید 
باشد که هر کسی بخواهد « الحقیقهبسیط»قاعدۀ 
 بفهمد.

 تلمیذ: تغییر حکم خدا است.
گویم که در تلقّی مسئله خیلی غموض استاد: می

طور نیست که فرض کنید حالا یک دهاتی ندارد. این
« الحقیقهبسیط»اینجا بیاید و شما بخواهید یک قاعدۀ 
فهمد بسیط را با را برایش مطرح کنید که اصلًا نمی

نویسند. فرض می 1مؤلَّف« طاء»نویسند یا با می« تاء»

                              
مؤلَّف: حرف یا کلمه ای که دارای الف است: طای » نامه دهخدا: لغت  1
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 ٓ  سِلُواْ وُجُوهَكُمٓ  گوید: ﴿فَٱغکنید که آیه می
بعد حضرت نحوۀ  1مَرَافِقِ﴾ٓ  إِلَى ٱل ٓ  دِيَكُمٓ  وَأَي

از »گوید: کند و میرا بیان می مَرَافِقِ﴾ٓ  ﴿إِلَى ٱل
اگر بچه « پایین به بالا آب نریز بلکه از بالا آب را بریز

فهمد، این احکام است. حالا هم در آنجا باشد می
صحبت در مورد اعتقادات است که اگر در مورد 

طور جا شود اصلًا قضیه بهجابه« واو»اعتقادات یک 
مبدأ، معاد،  گردد؛ اعتقاداتی که مربوط بهکلی برمی

کیفیت نزول مراتب وجود و انوار، بیان همۀ مراتب 
ذلک است، اینها چیزهایی نیستند که خلقت و امثال

در دسترس هر کسی باشند و هر کسی بخواهد 
بفهمد. حالا در چنین شرایطی آیا به آن خبر واحدی 

مثال بطون بابمثل خبر سکونی که آمده است و من
خِرُ وَٱلظَّ هِرُ ٓ  أٓ  لُ وَٱلأَوَّٓ  و ظهور ﴿هُوَ ٱل

را نقل کرده   2ءٍ عَلِيمٌ﴾ٓ  بَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيٓ  وَٱل

                              
چنین ظای مؤلف. و این هردو تعبیر را غیر مؤلف، مقابل تای منقوط. و هم

، و ظاء و زاء فرق آشکار عرب آرند، چه عرب خود در تلفظ بین طاء و تاء
 «کند.می

 .6( آیه 5سوره مائده )  1
 :375. روح مجرد، ص 3( آیه 57سوره حدید )  2
اوست اوّل و آخِر و ظاهر و باطن )ابتداى هر چيز و انتهاى هر چيز، و »

 «آشكارا در هر چيز و پنهان و باطن هر چيز( و اوست كه به هر چيز داناست.
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است، اعتماد داریم؟! آیا واقعاً اعتماد داریم که در 
السّلام را خوب فهمیده اینجا کلام امام رضا علیه

است؟! این غیر از این است که حضرت دربارۀ 
إِلَى  ٓ  يَكُمدِٓ  وَأَي ٓ  سِلُواْ وُجُوهَكُمٓ  ﴿فَٱغ
مَرَافِقِ﴾ بگوید: یعنی از بالا آب بریزید نه از ٓ  ٱل

ای که کند. در مسئلهپایین، قطعاً قضیه فرق می
شود هر مربوط به مبانی و اعتقادات است، ]نمی

راحتی پذیرفت[ اشخاصی که مثلًا از کلامی را به
توانند چنین وثاقتی وقت نمیاواسط قوم هستند هیچ

اورند. بله! در مورد یک حکم ظاهر وجود بیرا به
]کلامشان قبول است[ فرض کنید وقتی که 

خواهید از عرفات به مشعر بروید صبر کنید تا می
آفتاب غروب کند بعد بروید. این مشکلی ندارد. 

فهمد؛ فهمد و باسواد هم میسواد هم میشخص بی
اما در مورد اعتقادات نظر مرحوم علّامه صحیح 

ان وثاقت پیدا کند بر اینکه امام است؛ یعنی انس
السّلام این را گفته است و این وثاقت با خبر علیه

 شود.واحد پیدا نمی
جهت اینکه اند بهتلمیذ: این مسئله را رد کرده
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گفتند که در این کشید و میها عقلشان نمیبعضی
همین  شود لذا بهروایات برای ما وثاقت پیدا نمی

گذاشتند. روایات را کنار میعلت اصلًا بسیاری از 
گویند، اگر این یک معیار صحیحی باشد که الآن می

 این نواقص و مشکلاتی دارد.
 استاد: چه کسی کنار زده است؟

تلمیذ: مثلًا مرحوم مجلسی و دیگران خیلی از 
خاطر این است که زنند بهروایات را که کنار می

گویند این ]روایات[ در اعتقادات هستند و می
رسد پس برای ما وثاقت نظر نمیمطالبشان صحیح به

 شود و باید دور انداخت.حاصل نمی
اندازند برای این استاد: نه، اینکه اینها دور می

است که با عقل آنها سازگار نیست؛ اما مرحوم علّامه 
 ـمی  ـرضوان الله تعالی  علیه  اگر »گویند که طباطبائی 

زنی؟! را کنار میبا عقل تو سازگار نیست چرا آن 
السّلام با افراد مختلف براساس عقولشان امام علیه

کنند؛ حالا چون تو این معنای کلام امام صحبت می
زنی و حمل بر فهمی آن را کنار میالسّلام را نمیعلیه

این « کنی؟! نه، راوی را در اینجا نگاه کن.آن می
خواهید بفرمایید به یک نحوۀ مطلبی را که شما می
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 کنم.دیگر است که الآن من این را عرض می
در مورد خبر متواتر ما این را نداریم چون خبر 

آورد متواتر برای انسان، آن وثاقت کافی را می
توانیم آیات قرآن را با خبرهای متواتر بنابراین می

توجیه و تفسیر کنیم یا اینکه آن آیات مربوط به معاد 
 و اینها را تفسیر کنیم.

 ر تفصیل علامه طباطباییاشکال ب
رسد این است که نظر میمطلبی که در اینجا به

اگر ما اساس را وثاقت قرار بدهیم مطلب تفاوت پیدا 
خاطر اینکه یک وقت راوی، شخصی کند؛ بهمی

شناسد، خبر است که خودش اهل فن است و می
شناس است، مفسّر است و خلاصه از افرادی است 

هل کلام است و به عبارت که اهل فهم است یعنی ا
طور باشد، دیگر در شناس است، اگر ایندیگر سخن

صورت بین خبر واحد و خبر متواتر تفاوتی این
کند فرض کنید که اگر شما یک خبر واحدی از نمی

عمیر یا از اَبان و امثالهم أبی بصیر یا از محمد بن أبی
نقل کردید یا یک خبر واحد از حضرت عبدالعظیم 

السّلام نقل شد، این افرادی که دارای علیهحسنی 
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جلالت و این خصوصیات هستند، دیگر در 
آورد که صورت برای ما چنین وثاقتی را میاین

 بتوانیم آیات را با آن تفسیر کنیم و بیان کنیم.
تلمیذ: دو نوع وثاقت هست یک وثاقتی که از 

ای جهت اهمیت راوی که راوی مثلًا آدم فهمیده
فهمد و بعداً شود و مطالب امام را میمی است حاصل

شود که این مطلب را درست وثاقت حاصل می
شود از فهمیده است و وثاقت دیگری تحصیل می

جهت اینکه این خبر را ... در خبر متواتر ما نسبت 
 کنیم نه نسبت به ...به صدور، وثاقت پیدا می

قدر نظر سند همیناستاد: وقتی که ما از نقطه
ستیم وثاقت نسبت به صدور پیدا کنیم، ما در توان
صورت در اینکه این خبر از امام نقل شده است این

بین خبر واحد و خبر متواتر شک نداریم؛ یعنی اگر 
شک داشته باشیم دیگر در اینجا باید تمام اخبار آحاد 
را کنار بگذاریم. ما یقین داریم این خبر از امام 

صحبت در این است که السّلام نقل شده است، علیه
آیا عین همین خبر نقل شده است یا اینکه الفاظ تغییر 

گوید که من اند؟ وقتی شخص عادلی میپیدا کرده
ام و او هم عادل این خبر را از فلان شخص شنیده



_________________________________________________________________ 

21 

دانیم چیزی در این وسط هست و است، ما قطعاً می
طور نیست که شخص از خواب بیدار شود و این

بلکه واقع همین است. بله! ما در  خواب نقل کند؛
پس و پیش شدن آن حرف داریم که آیا عیناً نقل کرده 

طور است یا اینکه پس و پیش نقل کرده است؟ همان
فرمودند که مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی  علیه ـ می

رسد زنیم تا به قم میکه ما در اینجا یک حرف می
 طرف است!صد و هشتاد درجه آن

 ما این تواتر را قبول نداریم. تلمیذ:
 استاد: نه.

 تلمیذ: این در نص است.
استاد: نه، در صدور؛ وقتی عادلی از عادل دیگر 

کند و او کند و او هم از عادل دیگر نقل مینقل می
طور اگر هزارتا کند، همینهم از عادل دیگر نقل می

دانیم که بالأخره واسطه هم خورده باشد ولی ما می
ی بوده است و اگر این را ندانیم اصلًا یک چیز

طورکلی باید همۀ اخبار آحاد کنار بروند. در اینکه به
یک چیزی هست یقین داریم؛ الّا اینکه در اخبار 

دانیم همین مضمون بوده است؛ ولی متواتر قطعاً می
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بینیم که شاید این تا آن چیزی که در خبر واحد می
باشد ولی  طورکلی عوض شدهنقل کرده است به

 بالأخره یک چیزی بوده است.

 تفاوت خبر واحد و متواتر در قوت صدور
عرض کنم خدمت شما که فرقی بین آحاد  تلمیذ:

و متواتر نیست الّا از نظر صدور، بنابراین وثاقت 
صدوری است. فقط فرقش در این است که درست 
نقل شده است و درست نقل نشده است فقط فرقش 

 قدر است؟ یااینکه در صدور قوّت دارد؟همین
استاد: نه، در صدور قوّت ندارد حالا عرض 

ث در موقعیت فعلی ما است، اگر کنم. این بحمی
مسئله فقط حکایت یک راوی از راوی دیگر بود این 

مثال بابمطلب شما در آنجا درست است. من
السّلام یک خبر نقل بصیر از امام صادق علیهأبی
کند، بصیر نقل میعمیر از أبیکند، محمد بن أبیمی

کند یا عمیر نقل میاَبان هم از محمد بن أبی
کند؛ بعد فرض مثال سَکونی از اَبان نقل میببامن

کند و بعد هلال از سکونی نقل میبن کنید علی 
رسد، گردد تا به اینجا میدهان میبهطور دهانهمین

کند این برای انسان خیلی ضعف صدوری حاصل می
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دست ما برسد حداقل که فرض کنید تا وقتی که به
یا فرض کنید سی کنند پانزده یا بیست راوی نقل می
دست ما رسیده است، ما واسطه خورده است تا به

جهت توانیم به این روایت توجه کنیم؛ بهاصلًا نمی
اینکه اگر هر کدام از اینها یک واو کم و زیاد کرده 

طورکلی کند برای اینکه اصلًا بهباشند کفایت می
دست ما رسیده است بگوییم که این بلاغ که الآن به

دست است، یعنی آنچه که از او به عنه  ٌمبلَّغن غیر از آ
ای تواتر را ما رسیده است، ولی اگر ما در هر رتبه

داشتیم؛ فرض کنید در رتبۀ اوّل تواتر داشتیم، در رتبۀ 
 بعدی تواتر داشتیم، در رتبۀ سوم تواتر را داشتیم...

شأن تلمیذ: تواتر معنوی را شما رد کردید و هم
 خبر واحد شد.

خواهیم همان تواتر معنوی را بگوییم اد: میاست
توانیم عمل کنیم نظر تواتر معنوی مییعنی از نقطه

توانیم عمل کنیم. اگر ما از ولی به این خبر واحد نمی
نظر تواتر در هر رتبه تواتر داشتیم، آیا این تواترِ نقطه

آخر یعنی مرتبۀ اخیر برای ما حجت است؟ بله 
داریم بر اینکه این  حجت است، چون ما یقین
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السّلام نقل شده است، گرچه این مضمون از امام علیه
اند، السّلام شنیدهافرادی که در تواتر اوّل از امام علیه

ممکن است همۀ آنها غیر از آن چیزی را که مقصود 
های خوبی امام است فهمیده باشند، گرچه آدم

اه هستند. فرض کنید که پنجاه نفر هستند که این پنج
مثال همۀ این بابنفر جزء اواسط قوم هستند و من

پنجاه نفر یک مسئلۀ مهم اعتقادی را از امام نقل 
عمیر نیست که أبی اند، بین اینها دیگر محمد بنکرده

بفهمد،  کما هو هوبصیر نیست که واقعاً بفهمد، أبی
الحال خبری را از امام پنجاه نفر از افراد متوسط

آورد اند و این برای ما یقین میل کردهالسّلام نقعلیه
که این مضمون از امام است اما اینکه آیا مراد امام هم 
این بوده است یا نه، برای ما جای شک است. اما در 
صورت اوّل اصلاً خود این مضمون برای ما مشکوک 
تا است که یک خبر واحد از امام تا اینجا ده یا سی

امام این مضمون را واسطه خورده است، آیا اصلًا 
فرمودند گفته است یا نگفته است؟! مثل اینکه آقا می

رسید صد زدیم تا به قم میکه ما در مشهد حرفی می
 کرد.و هشتاد درجه فرق می

تلمیذ: اگر معیار وثاقت باشد انصافاً آن یک نفر 
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خاطر رساند؟! بهاز این صد نفر بهتر مطلب را می
عمیر است و اینها اوسط بیأبصیر و ابناینکه او أبی

قوم هستند؟! اگر معیار وثاقت باشد، هیچ فرقی بین 
 آن خبر واحد و آن خبر متواتر معنوی نیست.

دانیم؛ یعنی استاد: ببینید ما افراد را در یک رتبه می
کنند به هایی که نقل میاگر یک رتبه باشند، همان

تک نقل کرده باشند، این مسئله در آنجا طور تک
هایی که تواتر جود دارد و واقعیت است یعنی همینو

کنند، آحاد نقل کنند قطعاً برای انسان جای را نقل می
نظر در مندوحه شبهه است. ولی ما از این نقطه

جهت اینکه رواة، اخباری را که از هستیم، چرا؟ به
نوشتند و آن راوی کردند، میالسّلام نقل میامام علیه

دهان نبوده بهکرد، دهانا نقل میبعدی از نوشتۀ آنه
توانم بگویم که خبر واحد است؛ لذا در اینجا می

فرقی با خبر متواتر ندارد الّا اینکه ما باید در اینجا 
سراغ راوی برویم؛ آن راوی اوّلی که خبر را نقل کرده 

 است چه کسی بوده است؟
 تلمیذ: نقل به مسموع شده است؟

کردند. اَمالی سید استاد: نه، برهم إملاء می



26 

اید؟! اینها نوشته را مرتضی و اَمالی مفید را ندیده
کردند حالا یا برای آن شخص دیگر نقل می

بود یعنی اینکه  علیه قراءة  نوشت یا می علیه إملاء  
کرد و شیخ نوشته خود را پیش شیخ خود قرائت می

داد خود این، زیر داد، وقتی که اجازه میاو اجازه می
 رفت.ن روایت میسند آ

گویید برداشت شما طور که شما میتلمیذ: این
درست است مثلًا آن کسی که مستقیماً از امام نقل 

کند باید اثبات شود که از جانب امام ثبت کرده و می
کتباً نوشته است یااینکه مسموعاً بوده است ولو اینکه 

 در مراتب بعدی بیاید...

 مه سنت کتابت روایت توسط اصحاب ائ
استاد: همین اصول اربعمأة که داریم همین است، 

اند، اینها در خود مجلس امام اینها همه نوشته
السّلام طور که امام علیهنوشتند همانالسّلام میعلیه

همه وقتی آن حدیث سلسلةالذهب را گفتند، این
هم  کاغذها درآمد، اینها همه آماده بودند. اصلًا واقع

ارد که در یک مجلس از شخصی همین است. معنا ند
ها نوشته نشوند[ سؤالات متعددی بشود ]و جواب

در مجلس واحده شاید صد یا دویست مسئله از امام 
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آمد دو سه شد، امام که میالسّلام سؤال میعلیه
داد، کار عقلائی هم این ساعت ]مجلس را[ طول می

ـ  هیچ آدم احمقی نیست که بدون کاغذ برود است ـ
ن کاغذ نرود آنجا بنشیند و بگوید: یا ابن که بدو

رسول الله اگر زنی نتواند فردا رمی جمار انجام دهد 
تواند زودتر برود رمی جمار کند آیا در شب مشعر می

طور بنشیند ]و چیزی وقت همینتواند؟ آنیا نمی
رسول الله اگر ننویسد[ یا فرض کنید که یا ابن 

جایز است یا نه؟ یا  ازدحام بود آیا برای مردان هم
 فرض کنید اگر شخصی عمداً...

 تلمیذ: اینکه امکان نوشتنش نیست.
 استاد: چرا امکان نوشتن نیست؟!

تلمیذ: فرمودید امام یک ساعت صحبت کرده 
 است و این از یک ساعت چقدرش را نوشته است؟!

یک وقت صحبت در یک روال  استاد: ببینید
عدد است؛ است مثل خطب، یک وقت سؤالاتِ مت

اصلًا مجلس در مورد سؤالات متعدده است، اینها 
نوشتند یا اینکه حداقل در ذهنشان اغلب می

آمدند و قبل از اینکه سپردند و فوراً به خانه میمی
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نوشتند. این اصول اربعمأة اینها وقت بگذرد می
السّلام بودند، نوشتند از اصحاب امام صادق علیه

ادق بود فوراً به خانه شخصی که از اصحاب امام ص
السّلام بود را در دفترش آمد و آنچه که از امام علیهمی

دانم اصل زید، اصل کرد اینها همه، نمیثبت می
 دانم...نمی

تلمیذ: فرمایشات امروزتان همه دلیل بر این 
السّلام را مو کلمات ائمه علیهماست که اصلًا موبه

مۀ طولانی نوشتند مثلًا حدیث مفضّل که با همی
اند و کلام، کلام امام بودن معلوم است که آن را نوشته

های است، یا خطب یا نوع همین سؤال و جواب
فقهی، یعنی ما هم در روایات فقهی ابتدائاً باید حمل 
بر این کنیم که این کلام، کلام امام است نه مثلًا 

 اصطلاح برداشت یا محفوظات راوی باشد.به
این مطلبی که گفتم بالأخره یک  استاد: نه، ببینید

آید؛ ما برفرض بنا را بر تبادری است که به ذهن می
این هم نگذاریم یعنی بگوییم که حتی در آن مجلس 

نوشتند، گرچه معمولشان این بوده که بنویسند و نمی
آمدند سائل رهگذر نبودند افرادی که خدمت امام می
نویسد نوشتند، شاگرد میبلکه شاگرد بودند و می
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طور نوشتند حداقل ایندیگر، اگر بگوییم که نمی
بوده است ]که بلافاصله بنویسند[ یعنی ما این را در 

دانیم که اینها یک کلام از امام حق آنها ناروا می
بشنوند و بعد از یک ماه شروع به نوشتن کنند. 

رفت اش میکه به خانهدرست شد؟! یعنی همین
انصافی ثبت کند. ما بی نوشت کهفوری مطلب را می

بصیر خیلی باید آدم دانیم یعنی واقعاً أبیمی
انصافی باشد که از امام یک روایتی نقل کند با بی

وقت او بگوید که حالا ولش کن! اهمیت قضیه، آن
فعلًا ناهارمان را بخوریم و چرت بزنیم و بخوابیم، 

ه السّلام چشود! بعد فردا بگوید که امام علیهدیر نمی
طور باشد یعنی گفت و بنویسد. خیلی بعید است این

کردیم. واقعاً اگر ما بودیم اگر ما بودیم این کار را نمی
عمیر أبیبن با توجه به اینکه حضرت به محمد 

ها محفوظ فرمودند که اینها را بنویس تا برای آینده
کردیم تا این بماند؛ ما حداکثر کوشش خود را می

 ثبت کنیم. روایات را فوراً
رسد که روایات نظر میطور بههذا اینبناءًعلی 

شوند یعنی روایات آحاد ما در اینجا مثل متواتر می
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نظر وثاقت نسبت به امام، مثل روایت آحاد از نقطه
وقت در اینجا باید ببینیم که وثاقت شوند آنمتواتر می

خود راوی چقدر است؟! دیگر مسئلۀ آحاد و تواتر 
 رود.ی در اینجا ازبین میطورکلبه

 موارد توفیق و تأمل در کلام مرحوم علامه
نظر توفیق با کلام مرحوم علّامه بنابراین از نقطه

رضوان الله تعالی  علیه ـ ما تا اینجا با ایشان موافقت  ـ
داریم که لازمۀ تخصیص آیات قرآن، وثاقتِ در مورد 

نکه ایشان شود. اما ایروایتی است که برای ما بیان می
بین خبر واحد در احکام و خبر متواتر در اعتقادات 
فرق گذاشتند، این فرق برای ما جای تأمل است. در 
مورد احکام بین خبر واحد و خبر متواتر ]فرق 

اینکه به نیستند، نهنیست[ چون احکام خیلی مبتلی 
نیستند، هستند اما چون احکام برای همه قابل فهم 

ت و شأنیت راوی برای نقل است؛ لذا صرف عدال
دهد دست میکند یعنی وثاقت را بهخبر کفایت می

ـ و وثاقت  اینکه از مبنایمان دست برداریم نه ـ
شود. اما در مورد اعتقادات، این فرق بین حاصل می

خبر واحد و خبر متواتر برای ما هنوز حل نشده 
بسا روایت است؛ بلکه ما باید به وثاقت نگاه کنیم، چه
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واحد از یک خبر متواتر برای ما در تفسیر و توجیه 
 آیات در مورد اعتقادات وثاقت بیشتری تحصیل کند.

عالی اگر تلمیذ: بالأخره طبق مبنای خود حضرت
طور هم هست مرحوم آقا مبنا وثاقت باشد که همین

هم روی این جهت خیلی  رضوان الله تعالی  علیه ـ ـ
د که روایتی را که مشایخ فرمودنکردند و میتأکید می
رویم و این اند، ما اصلًا به سراغ راوی نمینقل کرده

اگر وثاقت باشد بین احکام و اعتقادات نباید هیچ 
 فرقی باشد.

 استاد: چرا فرق نباشد؟!
جهت اینکه اگر ملاک ما وثاقت راوی تلمیذ: به

 است...
استاد: ممکن است راوی از امام اشتباه بفهمد، 

یر ندارد، عدالت دارد، اهل نماز شب راوی تقص
گوید ولی ]ممکن خواندن است، ذکر یونسیه هم می

 است اشتباه بفهمد[!
تلمیذ: فرض این است که راوی الفاظ را از امام 

السّلام نقل کرده است و ما وثاقت را از راوی علیه
.... 
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استاد: از کجا راوی این الفاظ را نقل کرده است، 
نوی است؛ برداشتش از کلام امام تواتر، تواترِ مع

السّلام این است. فرض کنید حضرت دربارۀ علیه
﴾ٓ  ا صَفّٓ  مَلَكُ صَفّٓ  ءَ رَبُّكَ وَٱلٓ  ﴿وَجَا  1ا

دهند طوری ]وصف[ خدا را در روز قیامت نزول می
آورند که آن تجرد نفسانی که برای انسان و پایین می

کند. شود بتواند خدا را بدون واسطه مشاهده پیدا می
 فهمد؟!حالا راوی این را چطوری می

تلمیذ: پس، از اینکه روایت الفاظ امام باشد 
 دست برداشتیم؟!

زنیم بله در نقل به لفظ ما این حرف را نمیاستاد: 
که تواتر، تواتر لفظی باشد ولی صحبت در این است 
که اغلب این تواترات همه معنوی هستند، نود درصد 
تواترات معنوی هستند، ده درصد اگر تواترات لفظی 

 باشند.
تلمیذ: ما اگر یک خبر واحدی داشته باشیم این 

ای امام است و چه از نظر را چه از نظر اینکه الفاظ بر

                              
 :46، ص 1. الله شناسی، ج 22( آیه 89سوره فجر )  1
دسته در روز بازپسين، پروردگار تو و فرشتگان، در صفوف مرتب دسته»

 «آيند.مى
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 اینکه خود این ...
استاد: ببینید، منظور من این است که کثرت 

آورد، انسان باید جمعیت، وثاقت برای خبر نمی
وثاقت را در راوی ببیند حالا اگر سیاهی لشکر 

 پانصدتا هم باشند، باشند.
تلمیذ: اگر در راوی دیدیم دیگر هرچه نقل کرد 

 برای ما موثق است.
عمیر از ده هزار أبیخیر، یک محمد بن تاد: نهاس

نفری که پای صحبت امام صادق بنشینند، سندیّتش 
 برای ما بیشتر است.

 دهیم.تلمیذ: چون وثاقت به آن می
 استاد: احسنت تمام شد، پس تواتر نیست.

تلمیذ: صحبت من تواتر نیست، عرضم این است 
اصول  که اگر ملاک ما موثّقیت راوی باشد چه در

اعتقادات و چه در فروع، هرجا هرچه نقل کند برای 
آور است طبق ظن به ... بنابراین هیچ فرقی ما علم

 بین احکام و اعتقادات نباید باشد.
استاد: نه، در مورد احکام و اعتقادات، این 
خودش ظاهر بر این است فرض کنید شخص عادلی 
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أَجِدُ  ٓ  امثال ﴿قُل لَّبابخبری را نقل کرده است و من
أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ را تخصیص زده است که  ٓ  فِي مَا

ذلک و هم اشکال ندارد و امثالاشکال ندارد، آن
محللات متعددی را بیان کرد یا اینکه فرض کنید 

طور گفت، آن محرّمات دیگری را گفت، اگر این
دانیم را وثاقتی که ما نسبت به اعتقادات ]شرط[ می

گوییم که حالا چون یم و نمیکندر اینجا دنبال نمی
عمیر نقل نکرده است أبیاین روایت را محمد بن 
تواند با آیات قرآنی و با قابل قبول نیست و نمی

عمومات آیات معارضه کند. چرا؟ چون مورد، مورد 
مهمی نیست؛ ما نسبت به آیات قرآن در اینجا چیزی 

هِرُ خِرُ وَٱلظَّ ٓ  أٓ  أَوَّلُ وَٱلٓ  نداریم؛ آیۀ ﴿هُوَ ٱل
نُ ٓ  ءٍ عَلِيمٌ﴾ و ﴿وَنَحٓ  بَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيٓ  وَٱل
یک   1وَرِيدِ﴾ٓ  لِ ٱلٓ  حَب ٓ  هِ مِنٓ  رَبُ إِلَيٓ  أَق

أُوحِيَ إِلَيَّ  ٓ  أَجِدُ فِي مَا ٓ  شأنی دارد، آیۀ ﴿قُل لَّا
عَمُهُ﴾ یک شأنی دارد و این ٓ  يَط ٓ  مُحَرَّمًا عَلَى  طَاعِم

 مربوط به نجاسات و طهارات است.
 میذ: آیات است.تل

                              
 :217، ص 2. انوارملکوت، ج 16( آیه 50سوره ق )  1
 .«تر هستيمو ما از رگ گردن و رگ حياتى او به او نزديك»
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 استاد: آیات باشد.
 تلمیذ: احکام وجود ندارد؟

استاد: نه، صحبت در این است که تلقّی فهم و 
 کند.تلقّی مطلب تفاوت پیدا می

الله نباشد تلمیذ: بالأخره اگر قرار باشد که حکم
شود و این غلط و ما بیاییم داخل کنیم این بدعت می
موثق بودن باشد  است ولو شأنش کم نباشد اگر معیار

کند که شأن احکام شأنِ مهمی باشد هیچ فرقی نمی
 یا نباشد.

استاد: بر منکرش لعنت! من که گفتم: خود آیات 
قرآن هم در مقام اهمیت موضوع تفاوت دارند. مگر 
یکی از مبانی ما این نبود؟! ما باید نسبت به 
خصوصیت مورد در آنجا لحاظ کنیم؛ یک وقت 

وقت مورد  ر خطیری است، یکمورد، مسئلۀ بسیا
بروید »گوید: وقت مولا به شما می عادی است؛ یک

وقت مولا به شما  یک« یک شهر را به آتش بکشید،
آیا هر دو « بروید از چاه آب بیاورید،»گوید که می

 یکی است؟!
 تلمیذ: بالأخره وثوق مقول به تشکیک است.
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استاد: همین دیگر، اگر شخصی به شما گفت که 
گویید که گفته است برو جایی را آتش بزن، می مولا

زند؟! ]آیا این کلام مانند مولا کجا چنین حرفی را می
این است که مولا گفته است:[ برو سر کوچه یک 
کیلو انگور بخر و بیاور؟! شما قطعاً در اینجا تأمل 

کنید، مگر اینکه این کنید و به یک نفر اعتنا نمیمی
ثوق داشته باشد فرض کنید یک نفر نزد شما خیلی و

کنید. آیات قرآن پسر مولا باشد و الّا شما تأمل می
شود با طور است؛ آیاتی داریم که اصلاً نمیهم همین

یک راوی عادی با آنها برخورد کرد، آیاتی هم داریم 
کنند، در ذلک را بیان میکه احکام نجاسات و امثال

شد نسبت به قدر که انسان وثوقی داشته بااینجا همین
گوید و در مقام دروغ اینکه این راوی دروغ نمی

کند. کجا در مورد اعتقادات نیست، کفایت می
طور است؟! در مورد اعتقادات خیلی مباحث این

 دارد.
تلمیذ: ... برگشت این فقط به روایاتی است که 

 نسبت به اعتقادات است نه نسبت به احکام ...
 طور است.استاد: بله همین

 میذ: دیگر به قول معروف ...تل
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. نه، نسبت به احکام هم ممکن استاستاد: 
فرض کنید امام در مقام بیان حکم ممکن است به 

به یک نحو ]شخصی که ظرفیتش را نداشته باشد 
و به کسی که ظرفیتش را داشته باشد [ جواب دهد

فرض کنید شخصی [. نحو دیگری جواب دهدبه]
ام، که من این کار را کردهگوید آید و میپیش شما می

بینید که سی سال نمازی را که خوانده است شما می
! گویید که برو قضا کن؟باطل است، آیا می

به یکی بگویید که باید [ ممکن است]گویید ولی نمی
 .بسته به ظرفیت افراد است. قضا کنی

 أللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد
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